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کردم این مأموریت با  اصلاً چطوری راضی شدی این کار رو قبول کنی؟ فکر می»:  تورس گفت
 .« جنکینزه

.  خواستم از وارد بخوام مرخصیش رو کنسل کنه»جنکینز دیشب یه ویروسی گرفته و من نمی
 .«بچه داره

 . جا کردمآمد جابهروی باند فرود می C-130که ام درحالیبند تفنگم را روی شانه
 .« »حالا من باید پرستاری دستیار سناتور لورن رو بکنم

 .« »خب، مثل همیشه باهاتم
 .« »قدردانم

تر از  راستش، حتی قبل.  بهترین دوستم از وقتی برای نیروهای ویژه انتخاب شدم ولم نکرده بود
 .آن
بشم، قبل از اینکه خود سناتورها   راه بشه و منم راهی مالدیوجنکینز روبه  دیگری  امیدوارم تا هفته»

 .«بیان
اوه، نه، این بوی   ...های رنگی با چتر کوچک را حس کنمی آن نوشیدنیتوانستم مزه تقریباً می

 . باشه، همین. تند سوخت جت بود

 .« شونرن خونه پیش خانوادهشون رو میشناسم، مرخصیهایی که من می، بیشتر بچهدونی می»
های بدون آرمشان آمدند و لباس سمتمان میی تیم نگاه کرد که داشتن به تورس برگشت و به بقیه 

هایشان را بعد از چهار ماه در این کشور دوباره  شد لباس می  واقعاًکردند، انگار  صوف میورا صاف
 . آدمیزادی کرد

 .« ی منو ندارنها خانواده»خب، بیشتر بچه
سال بود که رفته بود، و تنها دلیلی که حاضر بودم پدرم را ببینم، این    مامان پنج.  شانه بالا انداختم

 .بود که بخواهم دفنش کنم

ایستادندبقیه و در یک خط جلوی هواپیما  ما رسیدن  به  ی من جا دیگرگراهام طرف  .  ی تیم 
 خوای من پشت فرمون باشم؟« می». گرفت

.  قبلاً هم انتخاب کرده بودم چه کسانی تا وقتی جنکینز برگردد باهام باشند  .«»آره:  جواب دادم
 . سفارت منتظرمان بودند درپارکر و الستون 

 . خاراندش را میاکه چانه»همه اومدن؟« سرگرد وب وقتی رسید پرسید، درحالی

گراهام زد زیر خنده، لبخندش   .«آد آخرین بار کی صورت واقعیت رو دیدمیادم نمی  !»خدای من
 . اش تضاد قشنگی داشتتیره با پوست 



 ربکا یاروز    7
 

هم میوب  پارک  کنترلرها  راهنمایی  طبق  را  هواپیما  که  درباره کرد زمان  لب  زیر  چیزی  ی  ؛ 
 ها غر زد.مدار سیاست

نبود  یک اینکه لازم  و  راحت  رفاقت  مثل همین  بود؛  بودن  نیروهای ویژه  برای  امتیازات  سری 
ولی از دست دادن مرخصی فقط برای اسکورت کردن گروه مقدماتی .  صورتت را هر روز تیغ بزنی

ی گرگ نیوکاسل  امروز صبح یک ساعتی وقت گذاشته بودم تا پرونده.  گذار، جزئش نبودچند قانون
وسه ساله که  مأموریت من مراقبت از معاون رئیس دفتر سناتور لورن بود، یک مرد سی.  را بخوانم

تپه روی  بود  پریده  مستقیم  لاو  هاروارد  اتو کشیدهاز  بود حسابی  معلوم  و  کنگره  کل .  ستی 
یابی«، تا بعداً گزارش  گفتند »مأموریت حقیقتگروهشان قرار بود بیایند برای چیزی که بهش می

دیدند خوشحال شک داشتم از چیزی که می.  رودکه خروج نیروهای آمریکا چطور پیش می  دندهب
 .بشوند

ای را از جیبش درآورد و نگاهش را به مسئولین تاخوردهی  و برگه   .«..یه یادآوری کوتاه»:  وب گفت
انداختتیم باشه  .  های اسکورت  نماینده گارسیا  از دفتر  بیکر  باید مراقب  تو  با    .«»مارون، تیم 
وایت،  .  »گلد، تو باید با ترنر از دفتر مورفی باشی.  زدای رمز مخصوص مأموریت حرف میهاسم

 .« ..گرین، تو باید مراقب استر از دفتر سناتور لورن باشی. تو با هولت از دفتر سناتور لیو

 . حرفش را قطع کردم .«ی گرگ نیوکاسل رو داشتم»من پرونده 

مأموریت  .  ر با توئهوستآالان  .  ی آخری عوضش کردن»انگار لحظه  .  وب به برگه نگاهی انداخت 
کنن تیم  دارن تلاش می  های جنوبیه، همون گروهی کههمونه، این دفتر تمرکزش روی استان

 .«شطرنج دخترها رو ببرن آمریکا
 . محال. محال بود. قلبم پرید در دهانم. روستآ

 .« یه فامیلی معمولیه. م باش و»آر : تورس کنارم زیر لب گفت

کرد، سه سال  خبر داشتم، در یک شرکت در نیویورک کار می  تازه، آخرین باری که از او.  درسته
 .پیش

 ... باران تا استخوانم نفوذ کرده بود

ی زمینی  مان توقف کرد و خدمهسریع ذهنم را از فکرهای الکی کندم وقتی هواپیما جلوی چشم
می.  داش کردنراهنمایی موج  آسفالت  از  را میحرارت  و تصویرم  درحالیزد  در عقب لرزاند،  که 

 . شدندآمد و موتورها خاموش میهواپیما پایین می
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یونیفرم هوایی  نیروی  غیرنظامیچند  از  گروهی  و  پیاده شدن  هواپیما  از  اول  دنبال  پوش  را  ها 
ها کمک کردن  شلواریو، حتی به یکی از کتدای کنگره بودنه خودشان آوردند که احتمالًا دستیار

 . ها پایین بیایداز پله

ست ی خوبیوقت فکر کرده ایده ها پایین بیاید، آنتواند از پلهاین یارو نمی.  ابروهایم بالا رفت 
 وگذار در افغانستان؟بیاید گشت

کنی؟ بگو که این بنده  شوخی می»:  کلمن، یا گروهبان وایت برای این مأموریت، با تمسخر گفت
 .«خدا مال تیم من نیست

  .«شروع شد»: تورس کنارم زمزمه کرد

وقت   واقعاً. نشد. صبر از ناکجا پیدایش بشود نفسم را بیرون دادم و تا ده شمردم، به این امید که
 . تلف کردن بود

خب  .  نیروهای هوایی لبخند به لب آمدن سمت ما، طوری که بقیه را از دیدمان مخفی کردند
شک داشتم لبخند  .  دادندها را تحویل میشلواریوفقط داشتن این کت.  معلومه که خوشحال بودند

لبشان می آدمبه  بودن همین  اگر مجبور  ببرند گشت زدن در  های بیماند  را  خبر و خودشیفته 
 . ی جنگی نباشدهای عملیاتی، انگار اینجا منطقهپایگاه

شش نفر .  ان را جلوی گروهشان هدایت کردمدارسیاستسرگرد وب جلو رفت و نیروهای هوایی  
 .ایستاد. لعنتی. قلبم ...بودن

آن موهای    ...کردماشتباه نمی.  موج گرما را کنار زد  زمان با بادی کهبار، هم  یک بار پلک زدم، دو
ای های قهوهبستم پشت آن عینک دودی، چشمشرط می.  دلاریعسلی براق، آن لبخند میلیون

مژه  با  بودندعمیقش  هم  هنوز  بلند  هنوز دست.  های  انگار  شدند،  منقبض  ناخودآگاه  هایم 
 .ندروه سال انحنای بدنش را به یاد بیاتوانستند بعد از این هممی

 .بود خودش 
 .« ت رو بالا بیاریصبحانهخوای حالت خوبه؟ قیافت جوریه که انگار می»: تورس زیر لب پرسید 

حالم   فاصله.  نبود  خوبنه،  حد  بودمدر  دور  بودن  خوب  از  افغانستان  تا  نیویورک  حتی .  ی 
باند فرود کاملاً متفاوت دیده    ده سال از وقتی که در یک.  توانستم یک کلمه به زبان بیاورمنمی

 . آوردبودمش گذشته بود و حالا دیدنش هنوز زبانم را بند می
پشتی  دست راستش را برای دست دادن به طرف وب دراز کرد و با دست چپ، بند همان کوله

هنوز آن لعنتی را داشت؟ نور آفتاب روی انگشتانش .  ش بالاتر کشیداسبز ارتشیِ آشنا را روی شانه
 . ی سیگنالتر از آینه افتاد و برق زد، درخشان
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خواست بگوید قبول قدر شدید که انگار میدفعه دوباره به تپش افتاد، آنقلبم یک.  شدباورم نمی
 . گرفت دردکند، و حسابی نمی

اینجا بود، در یک منطقه  ی مرد  ی جنگی لعنتی؛ و حلقهتنها زنی که در عمرم دوست داشتم، 
شناختم و همین الان  طرف را حتی نمی.  یک مرد دیگر  زنقرار بود بشود  .  بود  دیگری دستش

همیشه مشکل ما  .  البته خودم هم نداشتم.  آمد، مطمئن بودم لیاقتش را نداردهم ازش بدم می
 .همین بود

و حالت  به لرزید  لبخندش  برگشت،  وا رفتدهانسمتم  آفتابی.  ش  عینک  داد، وقتی  بالا  را  اش 
ای بزرگ مشخص شد که به همان اندازه که من  هایش کمی لرزید و یک جفت چشم قهوهدست

 .شوکه بودم، متعجب بودند
 .ام را فشردچیزی سینه

های ای، آدمی چشم، وب را دیدم که داشت با آرامش مثل یک شمارش معکوس هستهاز گوشه
هم زل زده  زمان که من و او به آمد، همسمت ما می کم بهکرد و کمها معرفی میسیاسی را به تیم

اما آن فاصله هم زیادی دور بود، هم .  بودیم بینمان فاصله بود،  شاید دوازده قدم، شاید کمتر، 
 .زیادی نزدیک

که گرد  شان نکند، درحالیقدمی جلو آمد و جا خورد، بعد موهایش را در مشت گرفت تا باد پخش 
لعنت بهش، اینجا .  بالازده بودهایش را  پوشاند، حتی بلوز سفیدش که آستینجا را میو خاک همه

یک دفتر شیک بود، جایی که هیچ خطری تهدیدش    درش  یجا.  ش اینجا نبودیکرد؟ جاکار میچی
 .مخصوصاً من ...نکند

 .« »ناتانیل فیلان. وب شروع کرد  .«...، باروستآخانم »
خواست هر تغییری، هر زخمی که میکرد، انگار  خودش حرفش را تمام کرد، نگاهم را بررسی می

 .دست آورده بودم را برای همیشه در ذهنش حک کنداین سه سال به 
که آن سنگ چند میلیارد عیار روی دستش  همین یک کلمه از گلویم درآمد، درحالی  .«ایزی»

 به کی بله گفته بود؟ . زدمثل چراغ خطر جلوی چشمم برق می

 . کردجا میشناسید؟« ابروهای وب بالا رفت، هی نگاهش را بینمان جابهمیرو    دیگرشما دوتا هم»
 .«بله»

 .«نه ه دیگ»: زمان جواب دادایزی هم
 لعنتی. 
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»مشکلی  .  خب؟« وب یک بار دیگر نگاه بینمان را وارسی کرد و آن مکث ناجور را قشنگ گرفت»
 آد؟« پیش نمی

ناگفتهمیلیون .  یک مشکل گنده.  آره بودن  ها حرف  به همان غلظت و سماجت  ددر هوا معلق   ،
 .آمدندهای بادی که از باند میشن

  .«.. بندی کنمتونم دوباره تقسیمببین، می»: وب شروع کرد
بریدم  .«نه» را  را دست کس  .  سریع و محکم حرفش  امنیتش  بود  بسپارمدیگر محال  چه  .  ی 

 .خوشش بیاید چه نه، پیش من گیر افتاده بود

 ؟«روستآ»خانم  .  سمت ایزی بردداد، و نگاهش را به ای که از تعجبش میزد، تنها نشانه   وب پلک
نیست» نیفتید.  مشکلی  زحمت  به  به   .«لطفاً  و  رسمی  نرم،  لبخندی  حالایزی  زنی همبهطرز 

 . مصنوعی تحویل داد که موجی از سرما به تنم فرستاد
 . صدا برایم آرزوی موفقیت کرد و رفتچرخید و بیبعد به طرفم    .«باشه پس»:  وب با مکث گفت

به  ایزی فقط  تا  زمان که همههم زل زدیم، هممن و  ی احساساتی که سه سال جنگیده بودم 
هایی را که کشیدند، زخمدفنشان کنم، با چنگ و دندان دوباره خودشان را از زیر خاک بیرون می

انگار سرنوشت همین بود که دوباره  .  کردندوقت کامل خوب نشده بودن دوباره سر باز می هیچ
برخورد  .  رو بشویمگونه روبهاین برای  را  بدترین جاها  بدترین زمان و  ما همیشه عادت داشتیم 

 .وسط یک میدان جنگ: این دفعه هم کاملاً برازنده بود. انتخاب کنیم
بالاخره توانستم بگویم، صدایم مثل این بود که چند بار روی    .«کردم نیویورک باشیفکر می»

 . جایی که کسی دائماً سعی نکند منفجرت کند. آسفالت کشیده باشنش
 . جا کردبهاش جاش را دوباره روی شانهاطوره؟« ایزی یک ابرویش را بالا انداخت و کولهاین»

 .«کردیمظاهراً جفتمون اشتباه می. کردم تو مُردی»جالبه، چون منم فکر می
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل دوم 
 

 

 ایزی 

 ۲۰۱۱نوامبر  –لوئیس سنت

 
 
از وپای چلفتی خودم را  کردم و با دستهی زیر لب تکرار می  .« ..پانزده A صندلی  ... A پانزده»

کف دستم عرق کرده بود، چمدان از بس . کشیدمک جلو میوسط راهروی شلوغ هواپیمای کوچ 
 د. خورمیهی لیز  امیدست

 ...تا بالاخره ردیفم را پیدا کردم، نفسی راحت کشیدم که جا برای گذاشتن چمدان هنوز خالی بود
 م.ست، زیر لب یک فحش ریز دادکنار پنجره A ولی دقیقاً همان لحظه که دیدم صندلی 

شد مین جایی که  اخودم کنار پنجره را رزرو کرده بودم؟ آن هم دقیقاً هم  واقعاً.  دلم مچاله شد
 ! ی فجایع احتمالی را دید؟ آخه من با ارتفاع مشکل دارمازش همه

 ... یک لحظه وایسا

لوئیس شد، لوگوی تیم »سنتسرش پایین بود، تنها چیزی که دیده می .  نجایکی نشسته بود آ 
 بلوز« روی کلاهش بود.

 ردیف را اشتباهی آمدم؟ دنکن
داد، م، روی پنجه ایستادم و سعی کردم چمدانم را تا جایی که بازوهایم قد میارسیدم به صندلی

چمدان خورد به لبه، ولی دیگر تنها امیدم این بود که یا بپرم روی . ندازمیبالا ببرم و در محفظه ب
 !قد بکشم ریا شیش سانت دیگ ...صندلی 

 دستم لیز خورد، و آن چمدان بنفش براقم با سرعت افتاد سمت صورتم. 

قبل از اینکه حتی فرصت جیغ زدن داشته باشم، یک دست قوی و مردانه گرفتش و فقط چند 
 سانت مانده به صورتم نگهش داشت. 

 « !»یا مسیح
 کمکت کنم؟« . »نزدیک بود: صدایی بم از پشت سرم گفت

 « و سعی کردم چمدان لعنتی را نگه دارم.!»آره، لطفاً: با دستپاچگی جواب دادم
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. ی بالاراست گذاشتش در محفظهآن پسر، با یک حرکت خیلی خفن، چمدان را گرفت و یک
 !دمت گرم واقعاً. ایخیلی حرفه. خیلی نرم

 «  !»بفرما: با لبخند گفت

ش  ه و سرم را چرخاندم که نگا  «!شدمتقریباً داشتم نقش زمین می  ...»مرسی.  م لبخند زدمه  من  
 یا خدا.  ...و بازم بالاتر ...و بالاتر ...کنم

باید زنگ آتشنشانی را بزنی و از آن.  نه خوشگلِ معمولی .  خوشگل بود  ...طرف انگار  هایی که 
 «!زنهو آتیش میر مون»یکی داره از شدت جذابیت همه: بگی

تنها چیزی از جذابیتش کم  دار، یک کبودی بنفش کنار لبش، که نه ریش تیره، خط فک زاویهته
 ترش هم کرده بود. نکرده بود، که اصلاً قشنگ

و من   ی کلمات در مغزم دود شد رفت هواهمه.  آبیِ کریستالی.  یوا  ...فقط.  وای   ...هاآن چشم
باز  دهانزدن با زل یکاین . ، نهاددنه مثل سرینا که با عشوه به پسرها شماره می. زل زده بودم

 بود، در حد »مغزم پرید« 

 ببند ایزی.  رو تدهن

 م.زل زده بود. زل زده بودم . هنوز زل زده بودم. نه

 .«طور»منم همین: او لبخند زد و گفت

 »تو هم چی؟ ببخشید؟« . پلک زدم

همین.  رفت  همدرش  یاهاخم منم  تو  .  طور»گفتم  بخوره  صاف  قراره  چمدونه  اون  کردم  فکر 
 .« صورتت

افتاد ولی یادم    ...دستم را بالا بردم تا موهایم را پشت گوش بیندازم  .«گی»آهان، آره، راست می
 م. شان بالا و اصلاً چیزی برای پشت گوش انداختن نداری شلخته بستمکه با یک گیره 

رفت . احتمالًا مثل گوجه شده بودم. گرفت ش میصورتم هم از خجالت داشت آت !ی شدخب، عال 
 وگویمان کل صف پرواز را معطل کرده بود. نشست سر جایش، و آنجا بود که فهمیدم گفت

 انداختم.  B صندلی پانزده یرو و خودم را .«..»ببخشید: لب به نفر پشتی گفتم زیر

 .« ست»خیلی عجیبه، مطمئن بودم بلیتم برای صندلی کنار پنجره: زیر لب غر زدم

بند کیفم را از بالای سرم پایین آوردم، کاپشنم را باز کردم و با کمترین حرکت ممکن، خودم را  
 از توش بیرون کشیدم. 

گند   رتیپ، و کلاً دیگآبی خوش ی همان چشمکوبیدم در دندهبا این وضعیت، احتمالًا با آرنجم می
 . زچیزدم به همهمی
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جا شدم که جابه A من با یه خانمی تو ردیف هفت  ...»اوه لعنت:  او هم خم شد طرفم و گفت
 .« و اشتباهی دادن به تور احتمالًا بلیتش. ش بشینهبتونه کنار بچه 

قدر پهن بودند  هایش آننهاش. ی سبز ارتشی درآوردش یک کولها ییخم شد و از زیر صندلی جلو
 که موقع خم شدن خورد به زانوی من.

 .« »بیا جاها رو عوض کنیم: گفت

 .پرید م بیروندهان« بدون اینکه فکر کنم، از !»نه
 »نه؟«. او سرش را چرخاند و آرام نگام کرد

برای همین .  و بخوای با پرواز خیلی مشکل دارمر  راستش.  آداز پنجره بدم می  ...»آره، یعنی:  گفتم
بهتره اگه می.  این صندلی  بشینیخوای مییعنی  راهرو  کنار  در    .« تونی  نفس  و  گفتم  زیر لب 

 ام حبس شد و امیدوار بودم قبول کند.سینه

ترسی، هان؟« در صدایش هیچ  از پرواز می.  »نه، همینجا خوبه.  سرش را تکان داد و لبخند زد
 تمسخری نبود.

کاپشنم را جمع کردم و زیر صندلی  .  هایم شل شدآه عمیق کشیدم و شانه  کی  .«»آره:  گفتم
 جلویی، کنار کیفم چپاندم. 

 تونم بپرسم، چرا؟« اگه اشکالی نداره می»: پرسیداو 

هایم ؟ شانه...بود  قدر ترسناکآندانم به چه دلیلی  نمی.  ترسیدمهمیشه از پرواز می.  صورتم داغ شد
سال پیش تقریباً یک مورد در یک میلیون پرواز بوده  .  دونم از نظر آماری امنه»می.  را بالا انداختم

. اما خب، هنوز ترسناکه.  کنن، احتمالشم کمتر شدهتازه الان که بیشتر پرواز می.  که سقوط کرده
 .« باشم  ۸۲۸خوام قربانی پرواز راستش من نمی ...میرن ویعنی هنوز کسایی هستن که می

 ... کنی، ایزیباز داری وراجی می
 .« وقت به این شکل بهش فکر نکرده بودم»هیچ. او ابروهایش را بالا انداخت 

 ترسی، درسته؟« زنم تو از پرواز نمی»حدس می. ای زدملبخند زورکی

نشدم.  واقعاً»نه  :  او گفت هواپیما  سوار  حالا  این .  تا  که  حالا  به اما  دارم  دادی،  توضیح  جوری 
 .« کنم تصمیمم شک می

ببخشید.  خندیدم من،  می.  »اوه خدای  استرس  وقتی  این من  میگیرم  یهطوری  ریز حرف  شم، 
گذاشته بودمش کنار آبمیوه، بعد یادم رفت  .  مو نخوردمADHD امروز صبحم قرص.  زنممی

آوره، دارم مثل »وای خجالت.  هایم را بستمدفعه چشمیک  .«بخورمش و با خود آبمیوه زدم بیرون
 .« زنمیه دیوونه حرف می
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وقتی از پرواز . بذار یه چیزی بپرسم. »اشکالی نداره: نفس عمیقی کشید و بعد با لبخند آرام گفت
 شی؟« ترسی، چرا اصلاً سوار هواپیما میمی

اش  بعد عینک آفتابی.  هوای بالای سرش را تنظیم کرد  یجا کرد و دریچهبازوهایش را آرام جابه
ساعدهایش را که .  جدی جدی جذاب بود  ...آن پسر.  شرتش گیر داده بود برداشتی تیکه به یقه 

 ست؟قدر عضلانیی بدنش هم همینکردم بقیهدیدم، فقط داشتم فکر می
 من نگاهم را از ساعدهایش کندم و سعی کردم به جایی دیگری نگاه کنم.

ترسی،  قدر از پرواز می»خب، حالا که این : او سرش را کمی خم کرد و با همان لبخند محو گفت
 چی باعث شد بیای توی هواپیما؟« 

یعنی، خب، زندگی    ...رفتمباید می.  ای نداشتم»چاره.  جا شدمبهکمی جاهایم را بالا انداختم و  شانه
 .« کنمرو تعطیل  زچیخاطر ترسم همهتونم بهنمی. هدیگهمینه 

 .« شجاعت یعنی همین. »همینه. کوتاه بهم انداخت ینگاه

های صندلی جلویی انداختم و سریع نگاهم را روی دکمه.  کمی آن نگاهش صورتم را داغ کرد
 .«»شجاعت؟ نه، من فقط یه آدم ترسوی وراجم که گاهی مجبوره تو موقعیت سخت باشه:  گفتم

 .«فقط بعضیا بلد نیستن اعتراف کنن. مون همینیم»همه. او خندید

صندلی روی  دوباره  و  زدم  کمرنگی  جابهلبخند  شدمام  و  .  جا  داد  لم  جایش  سر  دوباره  هم  او 
 توانست نگرانش کند. چیز در این دنیا نمیهیچ واقعاًهایش را بست، انگار چشم

  ... ایزی:  کردماش و در ذهنم فکر میزدم به همان ساعدهای عضلانیهنوز داشتم زل می   ...من اما
 ! هدیگبسه 
ای دور دنیایی هپدر و مادرم از اون سفر. »تعطیلات شکرگزاریه: هایم را بالا انداختم و گفتمشانه

خواهرم سرینا هم که تو واشنگتنه، سال سومه؛  .  برگشتن و منو سال اولی انداختن وسط دانشگاه
 تو چی؟« . و بگذرونیم ر پس منطقی بود که باهم تعطیلات 

هام صدام دوست.  راستی، ناتانیل فیلانم.  ی آموزشی فورت بنینگ رم دوره»من دارم می :  گفت
 .« کنن نیتمی

 .«ستورآایزی . من ایزیم. »سلام نیت: دراز کردم و گفتم ادستم ر
های دانم چطور توانستم اسم کامل خودم را بگویم وقتی کل تمرکزم روی دستخدای من، نمی

ک ی کوچیبی که ته دلم مثل یک شعلهدستم را گرفت و آن حس عج  زمخت و گرمش بود که 
 فوران کرد.
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این  .  های الکتریکی عشق در نگاه اول باور داشته باشندهایی نبودم که به جرقهمن از آن آدم 
کمی برق هایش  چشم.  تا مغزم حسش کردم  واقعاًآن لحظه    ...اما خب.  هاستچیزها مال رمان 

مثل وقتی که   ...نه اینکه شوکه بشود، بیشتر یک حس اتصال آنی.  زد، انگار او هم حس کرده بود
 افتد.ی یک پازل جا میآخرین قطعه

 ولی من؟ اسمش را گذاشتم »کشش«. . گذاشت »سرنوشت«سرینا اگر بود اسمش را می 

 بعد دستم را آرام ول کرد. .«»از آشناییت خوشحالم ایزی: او لبخند زد و گفت
 شدند. یکی داشتن از کف دستم جدا میش یکییهاانگشتانگار 
 ی ایزابل باشه، نه؟« شدهزنم ایزی کوتاه»حدس می: گفت

 و مشغول بستن کمربندم شدم تا حواسم پرت شود.  .«واقع ایزابئو هست »در: گفتم
 کمربندش را بست و لبخند زد.  .«»ایزابئو: تکرار کرد

 .« بود هاوکلیدیمامانم عاشق فیلم . »آره: گفتم
 انگار همه سوار شده بودند. . راهرو تقریباً خالی بود

 چیه؟«  هاوکلیدی» : ش درهم رفت و پرسیدیهاکمی اخم

زدم دهه هشتادیه:  لبخند  فیلم  یه درباره.  »یه  عاشق  که  قرون وسطاییه  خبیث  یه کشیش  ی 
مرده تو روز تبدیل :  کنهنفرین میها رو  کشیش اون.  سته دیگدختریه، اما اون دختر عاشق یه مرد  

ی طلوع تونن همو ببینن لحظهتنها موقعی که می.  شهها شاهین میشه و دختره شببه گرگ می 
 .«یا غروبه

 .« ..انگیز»چه غم: او سرش را تکان داد و گفت

خطوط   ۸۲۶پرواز  ها و آقایان، به  »خانم:  قبل از اینکه چیزی بگویم، مهماندار از بلندگو اعلام کرد
 .« کانتیننتال خوش آمدیدهوایی ترانس

خم شدم و بدون   .«شکنن و پایان خوشی دارهآخرش نفرینو می.  انگیز نیست»نه، کاملاً غم:  گفتم
 درآوردم.  آن ام را ازفم را بیرون بکشم، گوشیاینکه کل کی

 : دو پیام از سرینا روی صفحه روشن شد

 پیام بده.وقتی سوار شدی : سرینا

 ! کنمشوخی نمی : سرینا

 د. پانزده دقیقه فاصله داشتن اًا حدودهپیام
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ی هنوز این کارو نکردین، لطفاً وسایل همراهتون رو یا تو محفظه  ه »اگ:  ن موقع مهماندار گفتاهم
هاتون رو تنظیم کنید و کمربند ایمنی رو  لطفاً صندلی.  بالای سر بذارین یا زیر صندلی جلویی

 .ای بودصدای مهماندار سرحال ولی حرفه .«ببندین

 :  پیام برای سرینا فرستادم کی

 .سوار شدم: ایزابئو

 .نگرانم کردی: سرینا

 .شدمن تنها چیزی بودم که سرینا نگرانش می. ن دادماتک را لبخند زدم و سرم

 گران؟ مگه فکر کردی بین گیت و قسمت امنیتی گم شدم؟ ن: ایزابئو

 .از تو بعید نیست هیچی: سرینا

 !قدر بد هم نیستمای بابا، آن

 .مرسی برای این هفته. دوستت دارم: ایزابئو

 .وقتی رسیدی پیام بده. من بیشتر دوستت دارم: سرینا

ای که تو جیب  کنار در اضطراری نشستین، لطفاً کارت راهنمای ویژه  ه»اگ:  مهماندار ادامه داد
 .« ..هست رو مطالعه کنین صندلی جلوتون

 .«صندلی خروج اضطراریه. گه»فکر کنم ما رو می: نگاهی به نیت کردم و گفتم

کرد مهماندار داشت اعلام می.  برداشت  ااو نگاهی به علامت روی در انداخت و بعد کارت ایمنی ر
چشمم   درنم چرا همین باعث شد نیت  ادو نمی  است  پرواز ممنوعدر حین  که سیگار کشیدن  

 .ودتر بشبامزه 

اضطرابم درست سر وقت . ضربان قلبم تند شده بود  ... ند و مناخونیت داشت کارت ایمنی رو می
چک کردم، بعد گذاشتمش روی حالت   را  با گوشی ور رفتم، اینستاگرام و توییترم.  خودش آمد

شده بود، برای همین    م خشکیگلو.  بستم  را  م و زیپشاجیب جلوی جلیقه  درهواپیما و گذاشتمش  
 .بیشتر باز کردم و گذاشتمش روی آخرین درجه را ی هوای بالای سرمدریچه

ن صبح بدجوری غلیظ بود، طوری آمه  .  ش و زل زد به بیرونی گذاشت سر جا  انیت کارت ایمنی ر
م پرواز با بیست دقیقه تأخیر  ه  همین  برای.  روی باند  د ی خاکستری کشیده بودنپتو   ک که انگار ی

 .حرکت کرد

 .« و بذاری رو حالت هواپیمار »یادت نره گوشیت: گفتم
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آرام  را    نش ابعد اخم ریزی کرد و زب  .«»گوشی ندارم، پس مشکلی نیست:  اون لبخند زد و گفت
 .کشید روی زخم کنار لبش

 .« »چی شده؟ اگه اشکالی نداره بپرسم: با دست اشاره کردم و پرسیدم

بعد دست کرد   .«داستانش مفصله  ...اختلاف کوچیک با یکی داشتم   »یه.  صورتش کمی جدی شد
 .ی جان کراکائر، نوشته1سوی هوای رقیق به:  کتاب جلد نرم درآورد  کجیب صندلی جلویی و ی  در

 .شدتر مین بود؟ این پسر هر لحظه جذاباخوکتاب

:  مباز کرد  ا وسطش بودم رای که  از کیفم درآوردم و صفحه  را م ساکت شدم و کتاب خودمه  من

 .آرمنتراوت. از جنیفر ال ۲خون فرزند نیمه

 .« سمت باند آماده بشینا، لطفاً برای حرکت بهه»مهماندار:  نه از بلندگو گفتایک صدای مرد

 .رفت»کتاب خوبیه؟« هواپیما داشت آرام عقب می: نیت پرسید

 های غیرداستانی باشی« تو بیشتر اهل کتاب  رسهنظر میهرچند به.  »عاشقشم:  لبخند زدم و گفتم
 .«و خوندم، فعلاً خوبهر »نصفش: داد و گفت تکانبه کتابش  را او سرش 

عمیق کشیدم، از دماغ وارد کردم و از   ینفس.  کرد  باند  یبه حرکت رو  هواپیما پیچید و شروع

 .ن بیرون دادماده
کردم، صدتا کتاب که باید قبل از سی سالگی خونده از تو یه لیستی پیدا  .  خوبه  واقعاً.  »خیلی خوبه

بهم انداخت، بعد دوباره   ینگاه  .«رمیکی جلو میدارم یکی.  ها باشی یا یه چیزی تو همین مایه 
 .هم رفتدر  یکم  شیاهاخم. کتابش دررفت 

 »حالت خوبه؟« 

ترین زمان تو خطرناک  دونیمی».  زدم داشت پشتک وارو میاکه معدهدرحالی  «،»آره  :جواب دادم
 .« ی آخر قبل از لندینگآف و هشت دقیقهی اول بعد از تیکپرواز کیه؟ سه دقیقه

 .« دونستم»نه، نمی

از اون    اینکهدکترم داده بود، نه  .  خوردمبخش می»قبلاً آرام.  قورت دادم  را  مدهانبا سختی آب  
 .«..بخوره کار بدیه البته نه اینکه اگه کسی. ای خلافش باشههچیز
 .ن لحظه از حرف خودم خجالت کشیدماهم

 ؟دکنخدای من، چرا مغزم همیشه بر ضد خودم کار می

 .بست و کامل برگشت سمت من را خوری؟« کتابشنمی هدیگچرا . »اهلش نیستم
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